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در حالی که بسیاری در ســـوریه، از سقوط حکومت بشار اسد راضی به نظر 
می‌رسند، اما اینکه چه آینده‌ای در انتظار سوریه و مردم آن است، این رضایت را 
با نگرانی بزرگی مواجه می‌کند. آنها انقلابیون تونس، مصر و حتی لیبی را خوب 
به یاد دارند. در لیبی وقتی تصویر ســـقوط و کشته شدن قذافی از تلویزیون‌ها 
پخش شـــد، انقلابیون و مردم غرق در شادی لیبی گمان نمی‌کردند که پس از 
13 ســـال هیچ‌کدام از اهداف انقلابیون لیبیایی محقق نشود و در یک چرخه 
بی‌پایان خشونت گرفتار می‌شوند. این تجربه همه انقلابیون پس از آنچه بهار 
عربی خوانده می‌شـــود، بود. در سوریه هم شاید در رسانه‌ها، قدرت در اختیار 
تحریرالشام و رهبر آن محمد جولانی است، اما روی زمین، وضعیت فرق می‌کند 
و حداقل یک یا دو رقیب دیگر در صحنه حضور دارند. کنار زدن این رقبا به این 
ســـادگی نخواهد بود و می‌تواند سوریه را وارد چرخه بی‌پایانی از خشونت و یا 
حتی تجزیه نیز کند. اینکه ســـلفی‌ها می‌توانند با کردها و سایر اقلیت‌ها بر سر 
یک دولت فراگیر به توافق برسند، کمی دشوار به نظر می‌رسد. در صورت عدم 
تشکیل یک دولت واحد و به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی در سوریه، بعید 
است وضعیت تغییر پیدا کند و زمینه برای لغو تحریم‌ها و بهبود اوضاع فراهم 
شـــود. در چنین شرایطی است که شکاف‌ها حتی در داخل گروه‌های مختلفی 
که دمشق را فتح کردند، سر باز می‌کند و سوریه تبدیل به بحرانی بی‌پایان و منشأ 
افراط‌گرایی در منطقه می‌شود. در گزارش پیش‌‌رو به بررسی 3 سناریوی مختلف 

پیش‌روی سوریه پسا اسد پرداخته شده است.

  یک لیبی دیگر 
یک ســـناریوی پررنگ برای سوریه پسااسد، تکرار سرنوشتی است که در لیبی 
پس از قذافی رقم خورد. تشکیل دولت انتقالی، یادآور »شورای ملی انتقالی« 
است که مخالفان حکومت معمر قذافی در جریان قیام سال 2011 لیبی تشکیل 
دادند تا از طریق آن به هدایت سیاسی انقلاب‌شان بپردازد. اکنون با سقوط دولت 
اســـد و خطر ایجاد خلأ قدرت، سوریه در برهه‌ای حساس قرار گرفته است؛ 
کشوری که هم از منظر جغرافیایی و هم اجتماعی حداقل بین سه جناح غالب 
با ایدئولوژی‌های متمایز، حامیان خارجی و اهداف سرزمینی خاص، تکه‌تکه 
شـــده است. کشوری که زمانی نمادی از تنوع فرهنگی و تاریخی بود، اکنون با 
زخمی عمیق مواجه است که می‌تواند آن را درگیر بی‌ثباتی طولانی‌مدت کند. 
آنچه این نگرانی را افزایش می‌دهد، حداقل ســـه‌ضلعی قدرتی است که بر این 
کشور سایه افکنده است. این سه‌ضلع که هرکدام به‌شکلی به‌عنوان نمایندگان 
قدرت‌های خارجی عمل می‌کنند، می‌توانند سوریه را با احتمال غم‌انگیز یک 

تجزیه غیررسمی مواجه کنند. این گروه‌ها را می‌توان این‌گونه تشریح کرد: 
1- نیرو‌های معارض مسلح سوری به رهبری هیئت‌تحریرالشام 

نیرو‌های مخالف ســـوری، ازجمله هیئت‌تحریرالشام، به‌عنوان قدرتمندترین 
نیروی سوریه ظهور کرده‌اند. قلمرو آن‌ها از مرز ترکیه در شمال تا اردن در جنوب 
گســـترده شده و شامل مناطق حیاتی اقتصادی و کشاورزی است. تحریرالشام 
با ریشه‌هایش در گروه‌های تروریستی مانند القاعده، خود را به عنوان یک نهاد 

شبه‌حاکم بازتعریف کرده، اگرچه به‌نظر می‌رسد تسلطش بر سوریه شکننده باشد. 
درحالی‌که ترکیه حمایت نظامی و لجســـتیکی به این گروه‌ها ارائه داده، اما این 
گروه‌ها به هیچ‌وجه همگن نیستند؛ گروه‌هایی که ترکیبی از بقایای تروریست‌های 
تکفیری و ســـلفی مانند داعش و القاعده تا گروه‌های سکولار مانند ارتش ملی 

سوریه )SNA( هستند که از سربازان فراری ارتش اسد تشکیل شده‌اند. 
علی‌رغم هویت مشترک ســـنی، رقابت‌های داخلی میان این گروه‌ها به‌طور 
تاریخی تلاش‌ها برای ایجاد جبهه‌ای متحد را تضعیف کرده است. اختلافات 
داخلی نگرانی‌هایی در مورد توانایی این گروه‌ها در تشکیل یک دولت منسجم 
ایجاد می‌کند. واقعیت این است که هیچ دیدگاه واحدی در میان غالبان این نبرد 
وجود ندارد و در صورت عدم توافق بر سر ترتیبات تقسیم قدرت احتمال جنگ 

داخلی بیشتر را افزایش می‌دهد. 
2-نیرو‌های کردی در شمال شرق

دومین بازیگران پسااسد در سوریه، متمرکز در شمال شرق این کشورند. گروه‌های 
کردی در ســـال‌های گذشته با اســـتفاده از ضعف حکومت مرکزی، مناطقی 
نیمه‌مستقل ایجاد کرده‌اند و از اتحاد استراتژیک با ایالات متحده بهره‌مند شده‌اند. 
این نیرو‌ها که تحت‌عنوان نیرو‌های دموکراتیک ســـوریه )SDF( سازماندهی 
شـــده‌اند، بخش‌های وسیعی از اراضی مرزی ترکیه و عراق را در کنترل دارند. 
حضور نظامی آمریکا در سوریه برای تسلط بر نفت دمشق، در منطقه نفتخیز 
التنف یعنی همین منطقه‌ای است که کرد‌ها حضور دارند. پنتاگون در نخستین 
بیانیه‌اش پس از ســـقوط اسد از عدم ترک مواضعش در سوریه خبر داد. واضح 
است پایگاه نظامی التنف در شرق سوریه، به محلی برای تحریک کرد‌های منطقه 
 نقطه نزاع و تقابل منافع میان آمریکا و ترکیه است. 

ً
تبدیل خواهد شد. این دقیقا

علی‌رغم توانایی نظامی و ساختار‌های حاکمیتی خودمختار، گروه‌های کردی 
با چالشی بزرگی به نام ترکیه برای دستیابی به شناسایی بین‌المللی یا مشروعیت 

گسترده در داخل سوریه مواجهند. 
3- نیرو‌های علوی و وفاداران به اسد

در مناطق ســـاحلی غربی، نیرو‌های علوی همچنان مستقرند. آن‌ها به‌شکلی 
مرتبط با ایران، عراق و حزب‌الله بودند. شهر‌های کلیدی مانند لاذقیه و طرطوس، 
به‌عنوان پایگاه‌های اصلی وفاداران به اسد عمل می‌کنند که همچنان از حمایت 

ایران و روسیه برخوردارند. 
اختلافات شدید بین این جناح‌ها، همراه با دخالت خارجی نشان می‌دهد سوریه 
به‌احتمال زیاد در کوتاه‌مدت به یک دولت ملی واحد دست نخواهد یافت. اتکای 
هـــر گروه به حامیان خارجی، برنامه‌های متضادی را وارد معادله می‌کند که در 
نهایت گفت‌وگو و همکاری را بی‌معنا می‌کند. علاوه بر این، جامعه متلاشی‌شده 
سوریه زخم‌های جنگ را بر دوش می‌کشد. شکاف‌های فرقه‌ای، تنش‌های قومی 
و ویرانی اقتصادی، زمین حاصلخیزی برای افراط‌گرایی و بی‌قانونی ایجاد کرده 
حتی اگر طرف پیروز این نبرد، بتواند یک دولت انتقالی ایجاد کند، توانایی آن 
برای اعمال قدرت بر مناطق و جمعیت‌های متنوع همچنان تردیدآمیز اســـت. 
دوران پس از اســـد ممکن است شبیه تجربه لیبی باشد، جایی که شبه‌نظامیان 

 کشور را به مناطق خودمختار تقسیم کرده‌اند.
ً
رقیب عملا

  تجزیه رسمی به 3 کشور 
یکی دیگر از احتمالات سوریه پس از اسد، تجزیه رسمی این کشور به سه کشور 

مجزاســـت. سناریویی که البته با توجه به وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه احتمال 
کمتری دارد یا حداقل امکان تحقق آن به‌زودی وجود ندارد. 

اکثریت سوری‌ها مسلمانان سنی عرب هستند. آن‌ها حدود ۷۰ درصد از جمعیت 
را تشکیل می‌دهند. با این حال، این کشور همچنان میزبان گروه‌های اقلیتی قابل 
 
ً
توجهی است که شامل ۸ درصد کرد‌های سنی، ۱۰ درصد علوی‌ها -که عمدتا

در مناطق ساحلی زندگی می‌کنند- ۱ درصد شیعیان، ۸ درصد مسیحیان و ۲ 
تا ۳ درصد دروزی‌ها می‌شـــود. این تنوع، در حالی که ظرفیت‌های فرهنگی و 
توسعه‌ای وسیعی را ارائه می‌دهد، خطر تنش‌های فرقه‌ای و قومی را نیز به همراه 
دارند؛ به‌ویژه در کشوری که حکومت‌داری آن در تمرکز بشار اسد بوده است و 

به‌طور نامتناسبی اقلیت علوی را تقویت کرده است. 
شاید در درون چندان نتوان احتمال این تجزیه را پررنگ دانست، اما نباید از طرح 
قدرت‌های بزرگ برای منطقه، چشم‌پوشی کرد. طرح »خاورمیانه جدید« غرب و 
همچنین چشم‌انداز اسرائیل از »خاورمیانه بزرگ« با هدف تجزیه کشور‌ها برای 
تسلط رژیم بر آن‌ها و جلوگیری از تهدید منافع آمریکا، نگرانی‌هایی را در مورد 
تجزیه سوریه و کل منطقه به دنبال داشته است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر 
رژیم‌صهیونیســـتی، بار‌ها به ایده بازسازی خاورمیانه با هدف تضمین امنیت 
اسرائیل از طریق تضعیف کشور‌های منطقه‌ای مانند سوریه، عراق و ایران اشاره 
کرده است. این چشم‌انداز می‌تواند با تلاش‌ها برای تقسیم سوریه به کشور‌های 
مختلف هم‌راســـتا باشـــد، به‌طوری که هرکدام تحت‌تأثیر نیرو‌های خارجی 
مختلف قرار بگیرند. پیامد‌های بلندمدت چنین استراتژی‌ای می‌تواند به ایجاد 
موجودیت‌های متمایز در سوریه منجر شود که هرکدام تحت‌تأثیر قدرت‌های 

ژئوپلیتیک مختلف باشند. 
در این چهارچوب می‌توان ســـناریوی تجزیه سوریه به سه کشور مجزا را بدین 

شرح دسته‌بندی کرد: 
ردی

ُ
1. دولت ک

ردی، خودمختاری قابل توجهی تحت نیرو‌های دموکراتیک سوریه 
ُ
نیرو‌های ک

رد 
ُ
)SDF( با حمایت نظامی و لجستیکی ایالات متحده داشته است. یک دولت ک

 در شمال شرقی سوریه که جمعیت کرد در آن متمرکزند، می‌تواند 
ً
مستقل احتمالا

محقق شود. ایجاد یک دولت کرد، ضربه‌ای شدید به یکپارچگی سرزمینی عراق 
و ترکیه خواهد زد، زیرا هر دو جمعیت کرد قابل توجهی دارند. برای ترکیه به‌ویژه، 
یـــک دولت کرد در مرز جنوبی‌اش تهدیدی برای امنیت ملی خواهد بود، زیرا 

می‌تواند جنبش‌های جدایی‌طلب کرد در داخل مرز‌های خود را تقویت کند. 
2. دولت سنی اسلامگرا

 تحت نفوذ ترکیه و 
ً
یک دولت سنی اسلامگرا در مرکز و شمال سوریه، احتمالا

قطر و همچنین اخوان‌المسلمین سروسامان خواهد گرفت. از آغاز جنگ داخلی 
سوریه، ترکیه حامی گروه‌های مختلف شورشی سنی بوده است. با ظهور گروه‌های 
اسلامگرای افراطی در سوریه، مانند داعش و شاخه‌های القاعده، ترکیه تلاش 
کرده است نفوذ خود را بر مناطق سنی‌نشین سوریه اعمال کند. این دولت سنی 
 به‌عنوان یک نیروی نیابتی برای منافع ترکیه عمل خواهد کرد و می‌تواند 

ً
احتمالا

به کانونی برای گسترش ایدئولوژی‌های اسلام‌گرایی افراطی و جنبش‌های سلفی 
تبدیل شده و باعث بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شود. 

3. کشور مسیحیان و علوی‌ها
کشـــور سوم در این تجزیه شامل تشکیل یک موجودیت مسیحی- علوی در 

ســـواحل مدیترانه‌ای سوریه است که پیرامون شهر استراتژیک لاذقیه متمرکز 
اســـت. این منطقه که خانه اقلیت علوی است، به‌عنوان سنگر بقایای دولت 
اســـد شناخته می‌شـــود. چنین موجودیتی ممکن است با هدف حفظ نفوذ 
روســـیه در مدیترانه و همچنین ایجاد منطقـــه‌ای به‌عنوان یک حائل در برابر 

نفوذ غربی‌ها عمل کند. 

  تشکیل دولت اخوانی‌- ترکی
سومین سناریوی محتمل برای ســـوریه پسا‌اسد، تشکیل دولت اسلامگرای 
اخوانی تحت لوای ترکیه است. ترکیه در طول سال‌های گذشته، نقش عمده‌ای 
در تأمین تسلیحات، تقویت و حمایت لجستیکی از گروه‌های شورشی سنی 
ســـلفی در سوریه را ایفا کرده است. با توجه به روابط نزدیک بین دولت ترکیه و 
اخوان‌المســـلمین، این احتمال وجود دارد که سوریه شاهد شکل‌گیری دولتی 
باشد که با منافع و ایدئولوژی‌های ترکیه بسیار همسو باشد و اخوان‌المسلمین 
 به‌گونه‌ای شـــکل 

ً
در رأس آن قرار گیرند. چنین دولتی تحت تأثیر ترکیه احتمالا

خواهـــد گرفت که منافع ترکیه در منطقه و اهداف داخلی آن را تأمین کند. برای 
ترکیه، یک دولت اسلامگرا در سوریه می‌تواند منافع ژئوپلیتیکی آن را تقویت 
کنـــد، به‌ویژه با تثبیت نفوذ آن در جهـــان عرب و مقابله با افزایش نفوذ ایران و 
روسیه در منطقه. در عوض، بعید به نظر می‌رسد که چنین دولتی تهدیدی برای 
منافع اسرائیل ایجاد کند. ترکیه در گذشته روابط استراتژیک خود را با اسرائیل 
 
ً
حفظ کرده است. یک دولت تحت رهبری اخوان‌المسلمین در سوریه احتمالا

سعی خواهد کرد وضعیت موجود در روابط با اسرائیل را حفظ کند. با این حال، 
تأسیس چنین دولت اسلامگرایی در سوریه، نگرانی‌های جدی به‌ویژه در مورد 
ترکیب قومی و مذهبی متنوع ســـوریه به‌وجود می‌آورد. سوریه خانه گروه‌های 
اقلیت مختلفی است؛ ازجمله علوی‌ها، مســـیحیان، کردها و دروزی‌ها که 
درمجموع حدود 30 درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند. ظهور یک دولت 
اسلامگرای سنی ممکن است تفرقه‌های مذهبی موجود را تشدید کرده و منجر 

به سرکوب این اقلیت‌ها شود.
در حالی که اسلامگرایان سنی، به‌ویژه کسانی که تحت حکومت اسد سرکوب 
 دولت تحت رهبری اخوان‌المسلمین را به‌عنوان نوعی انتقام‌گیری 

ً
شده‌اند، احتمالا

می‌بینند، تحمیل یک دولت اسلامگرای سلفی می‌تواند شمشیری دو‌لبه باشد. 
در جســـت‌وجوی قدرت و انتقام، گروه‌های اسلامگرای سنی ممکن است 
سعی کنند چرخه سرکوب و خشونت را بازتولید کنند. این ممکن است منجر 
رد و 

ُ
به حاشیه‌نشینی، آزار یا حتی اخراج جمعیت‌های علوی، شیعه، مسیحی، ک

دروزی شود، زیرا این گروه‌ها از سوی گروه‌های افراطی به‌عنوان دشمنان سیاسی 
یا کافران مذهبی شناخته می‌شوند.

در چنین سناریویی، سوریه ممکن است دوباره وارد چرخه‌ای از خشونت‌های 
مذهبی شود که مشابه با فجایع جنگ داخلی و تبعات پس از آن باشد. بازگشت 
چنین خشونت‌های فرقه‌ای می‌تواند جنگ داخلی دیگری را شعله‌ور کند، این‌بار 
بین اسلامگرایان ســـنی و اقلیت‌هایی که آن‌ها را سرکوب می‌کنند. این نه‌تنها 
موجب بی‌ثباتی بیشتر سوریه خواهد شد، بلکه تهدیدی برای صلح منطقه‌ای 
خواهد بود زیرا کشورهای همسایه با جمعیت‌های اقلیتی مانند لبنان، عراق و 
ترکیه نیز درگیر این درگیری خواهند شد، چه به‌عنوان شرکت‌کنندگان مستقیم و 

چه به‌عنوان پناهگاه‌هایی برای آوارگان.

قدرت در سوریه به دست چه کسانی می‌افتد؟

سناریوی سوریه پسااسد

دوشنبه ۱۹ آذر 1403 

شماره  42۹۹

حانیه قاسمیان 
خبرنگار گروه جهان‌شهر

ادامه از صفحه   1
از این رو سقوط نظام سیاسی سوریه شاید ضربه‌ای به نفوذ منطقه‌ای ایران باشد، 
اما باعث تقلیل جایگاه کنونی تهران نمی‌شود ولی موجب فروکاست مسکو از 
یک قدرت جهانی به قدرت منطقه‌ای می‌شود. امروز روسیه به غیر از اوکراین 
در هیچ کجا حضور ندارد. در اروپا با توســـعه ناتو بیشتر از گذشته به چالش 

کشیده شده و در قفقاز نیز با بحران در ارمنستان و گرجستان روبه‌روست. 
4. القاعده، شاخه‌هایش و ماهیت اقدامات ضدشیعی

حضور مبارزان عرب در افغانستان برای جنگیدن علیه شوروی که این کشور 
مسلمان را اشـــغال کرده بود، زمینه‌ساز شکل‌گیری القاعده شد. با فروپاشی 
شوروی، تیغ این جهادگرایان از سمت روس‌ها به سمت‌وسوی دیگری چرخید. 
آن‌ها که از کشورهای عربی برای جهاد به افغانستان آمده بودند، پس از شکست 
متجـــاوزان، تلاش کردند در محیط عربی این بار با غربی‌ها بجنگند؛ هرچند 
جهادی‌ها مرکز حضور و مدیریت خود را از افغانستان و پاکستان به جای دیگری 
منتقل نکردند. هجوم آمریکا به عراق اما به شاخه‌های منطقه‌ای القاعده وزن 
بیشتری نسبت به بدنه اصلی که پاکستان و افغانستان‌نشین بودند، داد. از این 
به بعد شاخه‌های القاعده در غرب آسیا فعال‌تر شده و در این میان وزن شاخه 
عراق، سوریه و عربستان سعودی افزایش یافت. با توجه به محیط فعالیت این 
گروه‌ها، در مجاورت جمعیت‌های انبوه شـــیعه، آنها دچار جهت‌گیری‌های 
ضدشـــیعی شدند؛ نقطه‌عطفی در چرخش تدریجی نوک پیکان القاعده. در 
شـــرایطی که آمریکا رژیم صدام حسین، دیکتاتور عراق را به‌عنوان حکومتی 
سنی‌مذهب سرنگون کرد، بغداد در دست شیعیان قرار گرفت. در نتیجه پیروان 
القاعده شـــیعیان را بخشی از نظم مدنظر آمریکا برداشت کردند؛ درحالی‌که 
واقعیت این بود که واشـــنگتن با سیاست‌ورزی تهران مجبور شد از حکومت 
مستقیم بر بغداد دست کشیده و ناچار شیعیان را به نحوی در رأس هرم قدرت 
وارد کند. تحولات سوریه دیدگاه‌های ضدشیعی شاخه‌های منطقه‌ای القاعده 
را پررنگ‌تر کرد. در آنجا نیز همانند عراق، القاعده برای فعالیت و مبارزه، یک 
حکومت با رؤسای تقریبا شیعه مذهب را هدف گرفت. شاخه القاعده عراق و 
سوریه از این پس به لحاظ فرماندهی، نفرات و ثروت به سرعت از بدنه اولیه 
و اصلی القاعده در افغانســـتان و پاکستان پیشی گرفتند. داعش، شرق سوریه 
و غرب عراق را به دســـت آورد و جبهه النصره در شمال سوریه جا خوش کرد. 
داعش و جبهه النصره علی‌رغم شباهت‌ها، تفاوت‌های زیادی داشتند. هردو 
گروه از سراسر جهان نیرو جمع‌آوری کردند، اما جبهه النصره در کشور دیگری 
تکثیر نشد ولی داعش از افغانستان تا لیبی و موزامبیک حضور یافت. این مسئله 
نشان می‌دهد جبهه النصره تا حد زیادی در سوریه، داخلی شده و صرفا بر سوریه 
تمرکز کرده است. از سوی دیگر، جبهه النصره شعارهای آرمان‌گرایانه داعش را 
درباره فتح سرزمین‌های دیگر، کشتار مخالفان و دشمنان به شکل تئوریزه‌شده 
ترویج نکرد. در اینجا باید میان سخنان و مواضعی که در حین جنگ یا بر اثر 
کینه‌توزی‌های شدید اتخاذ شده است با تئوریزه‌کردن آرمانی، دینی و حکومتی 
چنین دیدگاه‌هایی تفاوت قائل شـــد. داعش خود از ادغام چند گروه تشکیل 
شد اما جبهه النصره در همکاری با دیگر گروه‌ها، نشان داده عمل‌گرایانه رفتار 
کـــرده و می‌تواند دیگران را تحمل و با آنها تعامل کند. اگر گروهی وارد تعامل 
با محیط اطراف خود شـــد، این می‌تواند نشانه‌ای از سرایت‌پذیری تعاملش با 

گروه‌های دورتر باشد. 
5. تطبیق‌پذیری با قدرت

جبهه النصره در سال ۲۰۱۶، برای بهبود چهره خود و کاهش فشار بین‌المللی 
که به دلیل ارتباطش با القاعده ایجاد شده بود، نام خود را به »جبهه فتح الشام« 
تغییر داد. استقلال این گروه از القاعده نشانه‌ای از عمل‌گرایی آنها و تلاش برای 

تطبیق با اقتضائات حکومت کردن است. 
6. خطر حضور جهادی‌ها برای ترکیه و دولت‌های عربی

قدرت‌گیری جهادی‌ها در سوریه نه در شکل مستقیم بلکه به صورت غیرمستقیم 
تهدیدی جدی علیه تعدادی از کشورهای منطقه است. حضور اسلام‌گرایان 
رادیکال در رأس هرم یک کشور در منطقه عربی، می‌تواند برای عربستان سعودی 
و بیشـــتر از آن، مصر خطرناک باشد. دیدگاه‌های سلفی آنها می‌تواند تاثیراتی 

در ترکیه هم داشته باشد. 
یر و ترکیه همان وضعیت بین پاکستان  7. نسبت و سرنوشت جبهه التحر

و طالبان است؟
گروهی که در سوریه بر سر کار آمده‌اند به لحاظ شباهت تقریبا همان نسبتی را 
با ترکیه دارند که طالبان با پاکستان داشت. پاکستان با حمایت از طالبان سعی 
کرد این گروه را به ابزار نفوذ خود در افغانستان تبدیل کند، اما تحت‌تاثیر فعالیت 
طالبان در افغانســـتان، طالبان در پاکستان نیز تشکیل شد. با تسلط طالبان بر 
کابل در ســـال 2021، به‌تدریج تنش‌ها میان این حکومت و اسلام‌آباد شدت 

یافت و به زدوخوردهای نظامی نیز منجر شد. 
یه سقوط کرد؛ آیا جایگزین می‌شود؟ 8. نظام سور

 با تصرف دمشق توسط تروریست‌ها، شاید نظام سوریه سقوط کند اما با نظامی 
دیگر جایگزین نخواهد شـــد. به اعتقاد کارشناسان، سوریه به وضعیت لیبی 
دچار شده و هر منطقه تحت کنترل یک گروه، قبیله یا قوم قرار خواهد گرفت. 

9. سرنوشت مقاومت لبنان چه می‌شود؟
بسیاری معتقدند با سقوط ســـوریه، حزب‌الله نیز سقوط کرده یا تضعیف 
خواهد شـــد. این مسئله از دو جنبه مطرح می‌شـــود؛ نخست آنکه مسیر 
تدارکات‌رســـانی به مقاومت لبنان از طریق سوریه قطع می‌گردد و دوم آنکه 
احتمال دارد مخالفان به سمت لبنان حرکت کنند. در این خصوص مطالبی 
وجود دارد. بخشـــی از مسیر تدارکات‌رسانی به مقاومت در سوریه قرار دارد 
و همچنین خطر تهاجم تروریست‌ها به لبنان نیز محتمل است اما نمی‌توان 
با اتکا به آنها مقاومت لبنان را تمام‌شده دانست. مقاومت لبنان زمانی ایجاد 
شـــد که رژیم‌صهیونیستی نیمی از این کشور را در اختیار داشت و نیروهای 
ارتش سوریه نیز از مخالفان مقاومت حمایت می‌کردند. مخالفت دمشق با 
مقاومت تا جایی بود که در دهه 1980، ارتش سوریه به یکی از نقاط استقرار 
مقاومت لبنان حمله کرد و تعدادی را به شهادت رساند. مقاومت لبنان زمانی 
که مابین فشـــار نظامی رژیم‌صهیونیستی و سوریه قرار داشت و نیمه شمالی 
لبنان در اختیار دمشق و نیمه جنوبی تحت کنترل تل‌آویو بود، شکل گرفت، 

رشد کرد و به پیروزی رسید. 
مقاومت لبنان در جریان جنگ دوماهه اخیر با رژیم‌صهیونیستی نیز ضربات 
ســـنگینی خورد اما موفق به ادامه جنگ شد تا جایی که نتانیاهو درخواست 

آتش‌بس کرد. 
در شرایط کنونی نیز مقاومت لبنان بدون مسیر سوریه می‌تواند به حیات خود 
ادامه دهد. مگر امروز مقاومت با چه سلاحی با رژیم‌صهیونیستی می‌جنگند؟ 
آیا جنگنده، زیردریایی، ناو، تانک، زره‌پوش یا پادگانی مشـــخص در اختیار 
دارد؟ کلاشینکف، کاتیوشا، راکت‌های سنگین و پهپاد‌های انتحاری کوچک 
وسایلی نیستند که نتوان آن‌ها را تأمین کرد. چه اینکه رژیم‌صهیونیستی و ناتو 
در این مدت تمام مسیر‌های موجود را بستند، کاروان‌های عبوری را هدف قرار 
داده و درنهایت به چنان اشرافی دست یافتند که ضمن انجام عملیات پیجری، 
فرماندهان رضوان، دبیرکل و نایب‌رئیس اجرایی مقاومت را ترور کردند. نتیجه 

جنگ اما بازهم برخلاف خواست رژیم و حامیانش، شکست تل‌آویو بود. 
بخشی اساسی مشکل تل‌آویو، جغرافیای اندک رژیم‌صهیونیستی است که با 

هیچ سلاحی قابل‌جبران کامل نیست. 
جنبه دوم نگرانی‌ها، احتمال حمله تروریست‌ها به لبنان است. به نظر می‌رسد 
با توجه به جایگاه مقاومت لبنان در حمایت از قضیه فلسطین این اقدام بسیار 
دشـــوار باشد، از سوی دیگر برخی جریانات حاضر در میان مخالفان دولت 
ســـوریه، ارتباطات قابل‌توجهی با محور مقاومت دارند و در وقایع جنگ با 

رژیم‌صهیونیستی دوشادوش آن جنگیده‌اند. 
حتی اگر زور آن‌ها به مقاومت لبنان برسد که نمی‌رسد، آن‌ها حاضر نیستند با 
این اقدام ضمن از دست دادن حمایت‌های محور مقاومت و در رأس آن ایران، 

ضربات بعدی را متحمل شوند. 
10. تضعیف کلامی و عملی خشونت توسط مخالفان 

مخالفان تاکنون تلاش کرده‌اند به‌شـــکل اعلامی و اعمالی، سخنان رعب‌آور 
نداشـــته و از انجام رفتار‌های هراس‌آور خودداری کنند. به همین دلیل تاکنون 
تصاویر کشتار مردم یا نظامیان اسیر شده و بدرفتاری با آنان منتشر نشده است. 
این احتمال وجود داشت که تروریست‌ها چنین اقداماتی را انجام می‌دهند اما 
دیگر تصاویری از آن‌ها منتشر نمی‌کنند. مخالفان برای زدودن این احتمال در 
اذهان، فیلم‌هایی از وضعیت ســـربازان اسیر منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد 

درظاهر با آنان بدرفتاری نمی‌شود. 
یستند؟  11. آیا همه مخالفان اسد ترور

سؤال مهمی وجود دارد. آیا تمام مخالفان اسد یا به‌معنای دقیق‌تر، تمام کسانی 
که علیه دولت دست به اسلحه برده‌اند، تروریست به حساب می‌آیند؟ ایران در 
ابتدای بحران ســـوریه درصدد میانجی‌گری میان گروه‌های اسلامگرا و دولت 
اســـد بود اما هنگامی به‌شکل نظامی ورود کرد که داعش شکل گرفت. از این 
رو تمام مخالفان اسد، تروریست و غیرموجه نیستند. ایران پیش از داعش برای 
 حضور مستشاری 

ً
جلوگیری از توطئه رقبای منطقه‌ای علیه محور مقاومت صرفا

داشت اما پس از تقویت تکفیری‌ها حضورش را پررنگ کرد. 
12. تجربه طالبان قابل‌تکرار است؟ 

ســـؤال مهم دیگری هم درباره گروه‌های مخالف دولت سوریه وجود دارد. آیا 
آن‌ها همان کسانی‌اند که در گذشته بودند یا تغییر کرده‌اند؟ منطقه تاکنون چند 

تجربه پشت سر گذاشته که یک مورد آن، طالبان است. 
در افغانســـتان، ایران ابتدا از جبهه شمال دربرابر طالبان حمایت می‌کرد اما با 
تغییر رفتار این جبهه و تضعیفش، تهران به‌مرور روابطی را با طالبان شکل داد 

که تاکنون ادامه داشته است. 
در برهـــه‌ای بیش از آنکه طالبان به زیان منافع ایران عمل کند، این بازماندگان 
جبهه شـــمال بودند که تلاش می‌کردند برای تهران گرفتاری ایجاد کنند. این 

وقایع نشان‌دهنده پویایی‌ها در جهان سیاست و منطقه‌اند. 
13. اردوغان همچنان می‌صرفد؟ 

اردوغان بسیار خطرناک است و نمی‌توان او را نادیده گرفت. او جایی که دستش 
برســـد از هیچ اقدامی فروگذار نیست. به نظر می‌رسد کنار رفتن او سودمندتر 

از باقی ماندنش شده باشد. 
14. زمانه رقابت، رویارویی و انتخاب میان آنکارا و تل‌آویو

ترکیه قدرتمند با رژیم‌صهیونیستی در شامات و آناتولی قابل جمع نیست. باید 
دید در دیدگاه غرب کدام‌یک بر دیگری ارجحیت خواهند داشـــت. آیا محور 
آنگلوساکســـونی به پان‌ترکیسم برای رسیدن به آسیای میانه و سین کیانگ نیاز 
دارد یا بیشتر به فکر رژیم‌صهیونیستی است؟ هرچند صهیونیست‌ها نفوذ بالایی 
 برای ضربه به چین و روسیه، پان‌ترکیسم اردوغان با 

ً
در غرب دارند، اما احتمالا

چاشنی اسلامگرایی بیشتر به درد محور آنگلوساکسونی می‌خورد. 
رژیم‌صهیونیستی شاید درنهایت بتواند نفوذ و سلطه نیم‌بندی در غرب آسیا ایجاد 

کند اما پان‌ترک‌ها می‌توانند علاوه‌بر غرب آسیا علیه روسیه و چین هم عمل کنند. 
در اینجا بایـــد به کنترل‌پذیری بازیگران هم توجه کرد. رژیم‌صهیونیســـتی 
به‌ظاهر قابل‌کنترل‌تر از ترکیه اســـت، اما نفوذ بالای صهیونیسم جهانی بیشتر 
از پان‌ترک‌هاســـت و از این رو با تقویت بیش از پیش رژیم‌صهیونیســـتی، 
صهیونیســـم جهانی نیز نفوذ خود در غرب را دوچندان افزایش خواهد کرد. 
از این رو پان‌ترکیســـم درصورت رشد و تلاش برای فرار از مرکز قدرت محور 

آنگلوساکسونی قابل‌مهارتر می‌نماید. 
15. برنامه سرنگونی پان‌عرب‌ها ادامه دارد

غرب از زمان اشـــغال عراق و ســـپس در جریان بهـــار عربی، تمایل خود 
برای ســـرنگونی رهبران پان‌عرب و ســـران این مجموعه را نشان داده است. 
تصویری‌سازی از اعدام صدام و کشته شدن قذافی، نشان‌دهنده تلاش توأمان 
آمریکا برای حذف رهبران و از سوی دیگر مرگ تحقیرآمیزشان است تا باعث 

سرخوردگی در میان پان‌عرب‌ها شود. 
غرب مدت‌هاست پان‌عرب‌ها و دیدگاه‌های مقاومتی را به‌عنوان دو مانع خود 

برای تسلط بر منطقه شناسایی کرده و می‌کوشد هر دو را از بین ببرد. 
یکا 16. وضعیت آمر

نظام ســـوریه و مقاومت دیگر حضوری در جغرافیای سوریه ندارد و درنتیجه 
اقدامات ضدآمریکایی در این کشور نیز دیگر مربوط به مقاومت نخواهد بود. 
یکس 17. حمله به قلب همکاری قدرت‌های شرقی و تهدید پیشینی بر

ســـوریه مرکز همکاری ایران و روسیه در به چالش کشیدن نظم تک‌قطبی بود. 
همزمان با افزایش اعتراضات غربی به همکاری نظامی میان چین، روســـیه، 
ایران و کره شـــمالی، ترامپ نیز اعضـــای بریکس را درخصوص جایگزینی 
دلار تهدید کرد. با از دســـت رفتن سوریه، جدیت غرب در حمله به مرکز این 

همکاری‌ها آشکار شد. 
یب اسد  18. فر

متحدان دمشـــق به دلیل اشتباهات این کشور، امکان حمایت کامل از آن را 
نیافتند. دولت ســـوریه مانند اشتباهش در سال 2011 که هشدار‌های پیشینی 
ایـــران را نادیده گرفت و همانند نبرد‌های داخلی که از اصلاح خودداری کرد، 

در شرایط کنونی هم اشتباهات مرگباری مرتکب شد. 
دمشق پس از تثبیت اوضاع که به کمک محور مقاومت به دست آمد، به کاهش 
حضور مقاومت چراغ‌سبز نشان داد تا روابط عربی و بین‌المللی خود را بهبود 
بخشـــد و حالا همان‌ها بدون آنکه مقاومت فرصتی برای حمایت از اسد به 

دست آورد، او را ساقط کردند. 
اســـد شاید شـــجاع بود، اما چندان هوشمندی به خرج نداد. او متحدانش را 
پراکنده کرد، از اصلاح اوضاع داخلی حزب و دولت بازماند و در شرایطی که 

تیغ تیز دشمنان را دیده بود، باز فریب خورد. 
این مسأله را می‌توان از باقی ماندن دولت او در دمشق دید. 

جولانی رئیس جبهه التحریر به نیرو‌هایش اعلام کرده که »نهاد‌ها تا زمان تحویل 
رسمی تحت نظارت نخست‌وزیر سابق خواهند بود.« محمد غازی جلالی، 
نخست‌وزیر اسد حالا با موافقت جولانی اداره نهاد‌های دولتی را در دست دارد. 
همزمان احمد السید، وزیر دادگستری سوریه گفته »سوریه باید به هویت عربی 

خود بازگردد.« او همچنین خبر داده اکثر وزرای دولت سوریه در دمشقند. 
پیش از این بار‌ها درخصوص حضور و نفوذ تکنوکرات‌ها در دولت ســـوریه 
هشدار‌هایی داده شده بود، اما برخی با ادعای تسلط بر اوضاع از صحبت در 
این خصوص جلوگیری می‌کردند. کابینه سوریه، نه‌تنها به مقاومت ضربه زد 
بلکه خود اسد را هم فروخت. هشداری که به بهانه‌های واهی تسلط بر اوضاع 

شنیده نشد، همانند سیلی از سیلی‌های محکم بازگشت. 

چرا اسد رفت؟


